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دیکتاتوری صدا

ــی و مفهومی یکی  ــدا و تصویرِ تهران همواره از نظر زیبایی شناس ص
ــئله صدا یک مسئله بنیادین است.  از دغدغه های من بوده. به نظرم مس
ــد ذات دراماتیک  ــته باش ــانی داش ــه ذات اطلاع رس ــدا بیش از اینک ص
ــد، اما صدا اطلاع نمی دهد  ــما اطلاعات می ده دارد؛ چون تصویر به ش
ــت که  ــؤال اصلی این اس ــا و فضا ایجاد می کند. در واقع س ــه درام بلک
ــان ها و محیط زیست و جامعه  ــی در انس این فضای دراماتیک چه نقش
ــهر چه صداهایی در خودش تولید می کند و در واقع  دارد؛ اینکه یک ش
ــد؟ مثلا در دهه ۴۰  ــهر چه صداهایی را در خودش جذب می کن یک ش
ــجو بودیم، روزهایی بود که در چهارراه پهلوی سابق  زمانی که ما دانش
ــتانمان بحث می کردیم. اغراق  ــاید ۱۰ ساعت با دوس ــتادیم و ش می ایس
ــروب و صدای حرف زدن ما  ــتیم تا غ نمی کنم، چون از صبح بحث داش
ــت. صدا  ــا الان چنین چیزی امکان پذیر نیس ــید، ام ــل به هم می رس کام
ــی بود بالا تر از  ــوگ برقرارکردن نمی دهد. محل ــر به ما فرصت دیال دیگ
ــک ها شروع به خواندن می کردند حتی  میدان ولیعصر که وقتی گنجش
ــه از بین رفتند و  ــید. اینها هم ــا هم به گوش نمی رس ــدای اتومبیل ه ص
ــال های دهه ۷۰ هم  ــود. در   همان س ــن صدایی دیگر تولید نمی ش چنی
ــما صدای مردم و حرف زدنشان را می شنیدید و هنوز صدای طبیعت  ش
جاری بود، مثل صدای باد میان درختان یا پرندگان و...، این صدا ها دیگر 
وجود ندارد و صدا ها از زیر به بم تبدیل شده و تغییر ماهیت داده است. 

تک صدایی، انسان را حذف می کند 
ــد. الان  ــاید این طور نباش ــهر ها ش ــه کلان ش ــدا در هم ــت ص وضعی
ــلا لس آنجلس با نیویورک فرق دارد  ــورک چنین صدایی ندارد یا مث نیوی
ــنوید، اما در تهران  ــوز در آنجا صدای موج دریا و پرندگان را می ش و هن
ــم متداوم  ــل و یک صدای ب ــرور اتومبی ــد عبوروم ــز یک صدای ممت ج
ضربه زننده چیزی نمی شنوید. این اتفاق ذهن را از یک موقعیت تحلیلی 
ــد ذهن  ــنیدن تنها یک صدا تقلیل داده. وقتی صدا ها مختلف باش به ش
ــدارد. برای اینکه  ــا تک صدایی تحلیلی ن ــود، ام مجبور به تحلیل می ش
ــت، اما تک صدایی چنین شاخص هایی  در چندصدایی دیالوگ برقرار اس
ــت و  ــدن اس ــان در حال حذف ش ــان می دهد انس ندارد. در واقع این نش
ــخصیت جایگزین صدای  ــان یک صدای مبهم بی ش به جای صدای انس
ــان دیگر وجود ندارد و صدایی که جایگزین شده  ــود. انس ــان می ش انس
ــت؛  ــدای تقدیری با رویکرد جدید اس ــه معنایی می توان گفت یک ص ب
ــان در تولیدش نقشی ندارد. شما دیگر حتی صدای پای  برای اینکه انس
ــنوید. من می توانم بایستم یا صدای قدم هایم را کم و  خودتان را نمی ش
ــه در واقع یک مجموعه  ــم اما صدایی که فضای ما را دربرگرفت زیاد کن
ــت، یک کلکتیویته از صداهای صنعتی است که چنان با هم ترکیب  اس
شده که در واقع به یک صدا تبدیل شده؛ تک صدایی که انسان را حذف 
ــذف می کند یعنی وقتی  ــانی را هم ح می کند؛ حتی اراده معطوف انس
ــاس چون تولید  ــنوید. بر همین اس ترمز هم می کنید صدایش را نمی ش
ــان خارج شده تبدیل به یک تقدیر  و توقف این صدا از حیطه اختیار انس
ــد؛ یعنی این صدا را  ــدگان هم از تهران مهاجرت کرده ان ــده. حتی پرن ش

ــان را نداریم، مثلا نمی دانیم در قرون  نمی خواهند. ما تاریخ صدای انس
ــطی چه صدایی در شهر ها وجود داشته. تقریبا از اواخر دهه ۶۰ این  وس
ــد و اوایل دهه  ــروع ش ــهر ش بحث با حمیدرضا اردلان درباره صدای ش
هفتاد بود که او با یک عده از دانشجویان مشغول به کار و تحقیقات شد؛ 
ــخصی برای این کار  محلات مختلف را زون بندی کرده و تاریخ های مش
ــمندانه تصمیم گرفت صدا را به یک سیستم  تعیین کردند. اردلان هوش
ــدن این  ــئله اصلی سیستماتیک ش تاریخ نگارانه تبدیل کند. در واقع مس
ــه است. از طرفی اردلان توجه علمی به موسیقی دارد و در واقع  پروس
ــیقی بیت هم که کار می کند، موقعیت موسیقایی صداست. یعنی  موس
ــد و یک نت از  ــیقی مطلق خودش باش چگونه خود صدا می تواند موس
ــد، چگونه به تنهایی یک امر  کلاویه پیانو بدون اینکه آغاز یک قطعه باش

موسیقایی است و موسیقی چگونه به ضربه تبدیل می شود. 
 نقش صدا در بستر فرهنگ 

ــیقی غربی پلی فونیک  ــیقی ایرانی مونوفونیک است اما موس  موس
ــیقی پلی فونیک احتیاج به هارمونی دارد، ولی موسیقی  ــت و موس اس
ــان دهنده نقش  مونوفونیک احتیاج به هارمونی ندارد. این خودش نش
فرهنگی صدا در جامعه است. این امر طبیعتا در وضعیت اجتماعی و 
ــی هم تأثیر دارد. وقتی همه صدا ها به یک صدا تبدیل می شود،  سیاس
ما با یک دیکتاتوری صدایی روبه رو می شویم. این تک صدایی موسیقی 
ــترش پیدا می کند و دامنه وسیعی از تأملات  ــهری گس تا تک صدایی ش
ــتانی در جهان از  ــکنجه های باس ــا را دربر می گیرد. یکی از ش و رفتار ه
ــان پخش  ــا این بوده که یک صدا را دائما برای انس ــن گرفته تا اروپ چی
ــی بعضی اوقات برای  ــان را دیوانه می کند، حت ــکنجه انس کنند؛ این ش
شکنجه موسیقی موردعلاقه فرد را برایش پخش می کنند! چون تداوم 
ــی می توان گفت ما  ــیقی فرد را گنگ می کند. به نوع ــنیدن یک موس ش
درحال حاضر در یک شکنجه گاه هستیم. برای چه آدم ها این قدر عصبی 
ــی هم ندارد  ــده اند؟ ظاهرا دلیل ــگر ش ــد، چرا همه پرخاش و مجنون ان
ــا را به جنون  ــت و م ــع این تک صدایی مداوم بیمار کننده اس ــا درواق ام
ــاق افتاده، ما  ــته به تدریج اتف ــال گذش ــانده، اما چون در ۴۰، ۵۰ س رس
ــدیم. ما در واقع به جنون خودمان عادت کرده ایم و اگر این  متوجه نش
ــیم به نظر غیرطبیعی می آید. این مسئله آسیب  ــته باش جنون را نداش
ــان ها وارد  ــه ای که به اعصاب انس ــت. این ضرب اجتماعی عظیمی اس
ــخص است که کسی نمی تواند در این  می شود جبران ناپذیر است. مش
ــی برای ما مفهومی  ــنود و اصلا چندصدای وضعیت چندصدایی را بش
ــف دارد؛ می تواند فرهنگی،  ــاد مختل ــالا این چندصدایی ابع ــدارد. ح ن
ــی و اجتماعی باشد؛ حتی روشنفکران ما هم صرفا به نظام های  سیاس
تک ساحتی اندیشه اکتفا می کنند و فضا را برای تفکرات دیگر می بندند. 
در قسمتی از نمایش نامه آلبر کامو کالیگولا رو به اعضای سنا می گوید: 
«از من تشکر کنید که شما را می کشم، به جای اینکه شما را بپوسانم»؛ 

این پوساندن جامعه است. 

نت

صدای تهران یا 
«اسطوره پارازیت»

ــور در من  ــش، این تص ــال ها پی س
ــت» در  ــه «پارازی ــود ک ــش آمده ب پی
جامعه ما، اکنون یک هیولای مخرب 
ــت، با ویژگی هایی که می تواند یک  اس
ــطوره ای فراگیر با  ــد؛ اس اسطوره باش
ــر و  ــی ترس آلود، وهم انگیز و ش باطن
مردم را یارای مقابله با آن نیست. او؛ 
یعنی «اسطوره پارازیت» سوار بر موج 
ــرزمین  ــا را به س ــوات، آرام آرام م اص
ــی می برد تا در کمینی  یأس و بی پناه
مهلک بمیراند. و یقین است «صدای 
ــت» در  ــطوره پارازی ــا «اس ــران» ب ته
نسبتی عمیق مشغول به کاری است. 

تمهید اول 
ــچ  بی هی ــش،  خوان ــن  اولی در 
ــت» را  ــطوره پارازی ــر «اس ــرحی اگ ش
ــطوره  ــر بدانیم، آنگاه «اس تحلیل ناپذی
ــت  ــطوره پارازیت» اس پارازیت»، «اس
ــی متعین خود  ــوه مفهومی حت و وج
و  ــطوره»  «اس واژه  دو  ــم  مفاهی از  را 
ــرد. در این  ــذ خواهد ک ــت» اخ «پارازی
ــطوره پارازیت»  ــه «اس ــورت هرچ ص
ــه ما  ــه ب ــق واژگان ترکیب یافت از طری
«پارازیت»  ــم؛  را می فهمی می فهماند 
و  ــت؛  اس ــده  ش ــطوره»   «اس ــه  ک
اسطوره شدگی خود را در وقت ترکیب 
ــی دارد.  ــد، اعلام م ــه زبان می آی که ب
ــش محتمل  در همین لحظه این پرس
است؛ چرا او، یعنی «اسطوره پارازیت» 
ــود را هویدا نکرده  ــا قبل از اکنون، خ ت
است؟ می گوییم؛ زیرا اسطوره پارازیت 
ــده است و  اکنون به این نام، نامیدار ش

در زبان امروز ما قیام کرده است. 
تمهید دوم 

ــه در اسطوره پارازیت  ادامه اندیش
به اندیشه در باب نقش زبان در ایجاد 
ــای آدمی  ــا و آنج ــان اینج ــبت می نس
ــون میان  ــد: در تفکر افلاط ــر ش منج
ــت و  ــبتی هس ــان و عالم ایده نس انس
این نسبت است که ما را صاحب زبان 
ــی» را فهم می کنیم و  می کند. ما «کل
ــوس و متعین، کل  کلی در عالم محس
ــت. و «کلی» افلاطون امری  عینی اس
ــت و صورت اشیا متقدم و  متعالی اس
ــت. ارسطو نیز قائل  متعالی از آنهاس
به امر کلی است اما صورت اشیا را در 
ــد، هگل هم همین  ضمن آنها می دان
ــط انسان  باور را دارد. عالم متکثر توس
نامیدار می شود و کثرات یا عالم واقع 
ــط  ــان توس ــق زبان و لفظ انس از طری
ــوند. اگر امر «کلی» را  وی فهم می ش
نپذیریم، صرفا ذهن اصالت می یابد... 
از  ــر  صرف نظ ــده،  آم آرا  ــام  تم در 
ــان  موافقت یا مخالفت ما با آنها، انس
به طریقی متصل به زبان است و زبان 
یا در طریقت میانجیگری آدمی است 

یا علیه آن است. 
تمهید سوم

ــش آمد  ــر پی ــن فک ــرانجام ای و س
ــان و  ــان از طریق انس ــه: چگونه زب ک
ــا حد  ــود ت ــه خ ــات وی علی مصنوع
فقدان قیام می کند؟ دکارت به فقدان 
ــر چیزی  ــاره مهمی دارد؛ ش ــور اش ام
ــفه  ــت. این قول در فلس ــی نیس واقع
ــه  ــت که اندیش ــهور اس کانت نیز مش
ــا «ممکن»  ــت ام ــر اس به ممکن میس
صرفا ممکن است؛ نه شیء یا شیئیت. 
ــر ممکن و  ــر ام ــی اگ ــزاع معان در انت
ــد، کار  ــیئیت یاب ــه مجاز ش ــوم ب موه
ــود. با آنکه دکارت  تحلیل آغاز می ش
ــا  ــر» ی ــر می گویند«ش ــیاری دیگ و بس
ــت؛  ــی نیس ــزی واقع «maluml»،چی
ــا همواره  «non esse quid reale» ام
ــه به ممکنات اند. اموری که  در اندیش
ــوع متعین  ــد نیازمند وق ــر می گردن ش
ــر از  ــتند. امور ش ــیا هس ــیئیت اش و ش
ــع و نفی آن  ــر واق ــق حضور خی طری
ــان امور و  ــول می یابند. در این می حص
ــز  گاه مجاز فهمیده  ــیای واقعی نی اش
ــه کانت  ــاوت اندیش ــوند. در تف می ش
ــی و  ــی معن ــی جابه جای و دکارت یک

کاربرد «سوژه» و «ابژه» است. 
تمهید چهارم

ــه  ــه نقش تهی ــت  ــدام در جه اق
صدای تهران و از آنجا نقشه صدای 
ــر  ــاید اقدامی از س ــران و جهان ش ای
ــاید هم چیزی  ــد، ش ــتیصال باش اس
ــورا فهمیده  ــت که نباید ف در آن اس
ــود. به هرحال این اقدام به همراه  ش
نگارش رساله «اسطوره پارازیت» در 

حال انجام است. 
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صـدای تهران مدت هاسـت که دیگر شـنیده نمی شـود. همهمـه اتومبیل ها، 
کارخانه هـا و موتورهـای تأسیسـاتی، فراکانسـی بـا طـول موج بلند سـاخته 
کـه مداومتـش تأثیرات مخربی بـر حیات اجتماعی و روانی انسـان گذاشـته 
است.پرسـش اصلـی این اسـت کـه آیا مـا ناگزیر بـه پذیرش ایـن وضعیت 
هسـتیم یا زمان آن رسـیده تا مسـئولان به عمق و دامنه گسترده آین آسیب 
اجتماعـی توجه کننـد و چون کلان شـهرهای دیگر، با هدایـت و برنامه ریزی 
ضمن برخورداری از امکانات مدرنیته، آسـیب های ناشـی از آن را به حداقل 
برسـانند. مدتی اسـت کـه حمیدرضـا اردلان بـه تهیه نقشـه صـدای تهران 
مشـغول است؛ نقشه ای که در نگاه اول میزان تخریب شنیداری مردم تهران 
را منعکـس می کند، اما در مراحل بعدی می تواند بسـتری بـرای برنامه ریزی 
و مدیریـت وضعیـت صـدا در تهـران باشـد. به علـت تأثیر مسـتقیم صدای 
پیرامونـی بر موسـیقی و هنرهای دیگر که برآمد فرهنگی هر جامعه اسـت، با 
محمدرضا درویشـی درباره رابطه بین هویت موسـیقایی و صدای پیرامون و 

لزوم و کاربرد «نقشه صدای تهران» گفت وگو کرده ایم: 

شـاید بهتـر باشـد از تأثیر صدای پیرامون انسـان بر موسـیقی شـروع  �
کنیم... .

ــت. صداهای  ــیقی هر دوره ای بیانگر صداهای پیرامون خودش اس  موس
ــانی دارد که در آن دوره زندگی  ــیقی انس ــتقیم بر موس پیرامونی تأثیری مس
ــیک  ــما می زنم؛ مثلا در هارمونی دوره کلاس ــد. من چندمثال برای ش می کن
ــود وضعیت پایگی. حالا  ۵ را داریم این می ش

۳
اروپا یعنی قرن هجدهم آکورد  

؛ این فاصله را 
۴
ــود ۶  ــتفاده کنیم، می ش ــوس دوم اگر این آکورد را اس در معک

ــن فاصله با تمهیداتی باید حل  ــتند که ای در قرن هجدهم نامطبوع می دانس
۵ وصل می کردند. در حالی که در قرن ۱۹ 

۳
ــد به طورمثال آن را به آکورد   می ش

یعنی صد سال بعد از دوران کلاسیک و در دوره رمانتیک و با گذشت زمان و 
واردشدن صداهای جدید به زندگی مردم این فاصله نامطبوع، مطبوع شد. یا 
فاصله چهارم افزوده را فاصله شیطانی می دانستند و عقیده داشتند شیطان 
ــیقی است، درحالی که امروزه این صدا نه تنها نامطبوع نیست، بلکه  در موس
ــت. شما توجه کنید در دوره ای صدای  ــتم این فاصله مطبوع اس در قرن بیس
چرخ گاری می توانست نامطبوع ترین صدای ممکن در پیرامون انسان باشد. 
ــایل نقلیه، هواپیما ها و انواع واقسام صداهای  اما امروز که صدای موتور، وس
ــت.  ــیرین اس ــار ما را احاطه کرده، فاصله چهارم افزوده خیلی هم ش ناهنج
بنابراین انسان با صداهای پیرامون خودش اخت می گیرد و به همین نسبت 

این صدا ها در موسیقی آن عصر تأثیر می گذارد. 
 در موسیقی ایران چطور؟  �

 زمانی آواز بلبل سمبُل موسیقی ایرانی بود. درحال حاضر، بلبل هایی که 
ــتند؟ در دوره ای به باغ های شمیران، درکه و  ــهر تهران بودند، کجا هس در ش
ــده و بلبل ها به کوه ها  ــکونی ش قیطریه کوچ کردند. الان آن مناطق هم مس
ــنتی ایران در تهران  ــیقی س ــمبُل موس کوچ کردند و از تهران رفتند. پس س
وجود خارجی ندارد! یا در شهر های بزرگ دیگری مثل اصفهان، شیراز، تبریز 
ــهد. ما در فرهنگ نقاشی ایرانی پدیده ای به نام «گل مرغ» داشتیم. این  و مش
ــت؟ نمودهای سنتی در نگارگری و موسیقی ما از بین رفته  گل و مرغ کجاس
ــت. پس نمودهای جدیدی جایش را گرفتند و طبعا «ظرافت» از دیدگاه  اس
گذشته را ندارند. معیارهای جدید در گوش ما رخنه کرده و خودبه خود وارد 

موسیقی ما شده. 
  شـما چطور و از چه زمانی در جریان پروژه «نقشه صدای تهران» قرار  �

گرفتید؟ 
ــت که در یکی از  ــه تاریخی، ولی یادم هس ــم بگویم از چ ــا نمی توان دقیق
ــتیم، حدود ۱۵سال پیش در جریان این پروژه  ــفرهایی که به مازندران داش س

قرار گرفتم. 
 با توجـه به تأثیر صدای پیرامون بر موسـیقی، به نظرتـان ثبت میزان  �

تخریب شنیداری مردم می تواند راهکاری برای بهبود شرایط باشد؟ 
 حمیدرضا اردلان، صداهای پیرامونی ما را حدودا از ۲۰ سال پیش ثبت و 
ضبط کرده است؛ صداهایی که ناخودآگاه وارد گوش ما شده و بعد به تدریج 
ــیار مهم  ــد. این یک بانک اطلاعاتی بس ــده یا خواهد ش ــیقی ما ش وارد موس
ــنتی امروز را نمی تواند بشنود باید  ــیقی س ــت. اگر جامعه جوان ما موس اس
ــت که دیگر بلبلی در تهران وجود ندارد! اگر  ــه یابی شود. علتش این اس ریش
ــیقی مدرن وارد موسیقی ایران شده علتش صداهای جدیدی است که  موس
ــده. این تحقیق روند این اتفاق را نشان می دهد و از  ــبک زندگی ما ش وارد س
ــت. آقای اردلان فعلا اطلاعات جمع می کند  ــیار کلیدی و مهم اس این رو بس
ــن اطلاعات می توان نتیجه  هایی با ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی  و از ای
ــرعت نتیجه گیری کرد. تا  ــا را دریافت کرد و به س ــت. نمی توان المان ه گرف
ــم چه تحقیقات دیگری  ــت فعلا باید ضبط کرد. نمی دان صدا ها موجود اس
به موازات آن درحال انجام است اما مطمئنم الان زمان نتیجه گیری نیست. 

در کشورهای دیگر هم صدا ها تغییر کرده و این مسئله صرفا مربوط به  �
ایران نیست و این تغییرات ناگزیر است. 

ــویم. کره زمین هم درحال  بله، ما باید رد تغییرات را دنبال کنیم تا گم نش
تغییر است و همین طور مردم.

شما یکی از پیش کسوتان و پژوهشگران موسیقی هستید... . �
من محمدرضا درویشی هستم... .

منظـورم این اسـت که در بطـن جریان موسـیقی ایران در سـال های  �
گذشـته حضـور داشـتید. تغییـرات زندگـی مـدرن و صنعتـی در خیلی از 
کشـور ها بیشـتر از ایران اسـت. آیا می توان در آسیب شناسـی موسـیقی 
امروز صرفا تغییرات پیرامونی را لحاظ کرد؟ یا مشـکلات و ناهنجاری های 

موسیقی در ایران ریشه های دیگری هم دارد؟ 
ــاده، اما  ــر دارد و در همه جا اتفاق افت ــیقی تأثی ــر موس ــه ناگزیر ب مدرنیت
ــیقی مدیریت  ــور ما موس ــود و در جایی نه! در کش ــی مدیریت می ش در جای
نمی شود؛ چون اساسا موسیقی توسط مدیران دیده نمی شود. آلودگی صوتی 
ــت نه تای تمت. مسئولان  ــم االله اس ــت یعنی ب، بس یک موضوع ابتدایی اس
حتی به مسائل ابتدایی انواع آلودگی توجه نمی کنند؛ این موضوع تخصصی 
ــئولان موضوعیت ندارد؛  ــه جای خود دارد! آلودگی صوتی اصلا برای مس ک
ــط مناطق مسکونی اتوبان می سازند و بعد یک طلق کنارش می کشند و  وس
ــت؟! زیبایی شهر  می گویند جلوی آلودگی صوتی را می گیرد. مگر ممکن اس
ــهری، آلودگی بصری  ــتراتژیک ش را به هم می ریزند و به علت عدم طرح اس
ــین ها وارد خانه های مردم می شود و جالب است که  و صدای ناهنجار ماش

تأثیر چندانی هم بر ترافیک ندارد. اینها همه مشکلات ماست. 
 بـه نظرتان صـدای پیرامون مـا تأثیر مسـتقیم بر موسـیقی این روزها  �

دارد؟ 
 قطعا دارد. موضوع اصلی، بی برنامگی مدیران کشور، در عرصه فرهنگ 
ــت. اساسا در سیاست گذاری کلان کشور فرهنگ دیده نمی شود و مشکل  اس
ــین و واگن قطار نیست که از خارج وارد  ــت. فرهنگ دیگر ماش اصلی این اس
ــرد. فرهنگ چیزی  ــکند دیگر کاری نمی توان ک ــد، وقتی کمر فرهنگ بش کنن
ــت که بتوان از خارج وارد کرد. الان فرهنگ به صورت تهاجم فرهنگی  نیس
وارد می شود. بودجه برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی می گذارند و به خاطر 
سوءمدیریت، اتفاقات تأسف برانگیز دیگری می افتد. کمر فرهنگ ما شکسته، 
ــه چیزهای دیگری  ــرای اینکه ذهن ها معطوف ب ــس نمی بیند؛ ب ــا هیچ ک ام

است مانند: اختلاس، دزدی، رشوه و... .
درحال حاضر موسیقی ای تحت عنوان موسیقی تلفیقی، بازار گرمی در  �

ایران پیدا کرده و به عنوان یک سـبک شـناخته شده و همه سعی می کنند 
صداهای تازه ای وارد موسیقی کنند، از سازهای شناخته شده غربی گرفته 

تا سازهای محلی و نا شناخته... .
 چون الان زندگی ما هم تلفیقی شده... .

 مـا در حـال حاضـر موسـیقی ای نداریـم کـه در عین رعایـت حداقل  �
اسـتانداردهای کیفی و هنری، با مخاطب ارتباطی گسترده برقرار کند مثل 

موسیقی گلها یا محلی... .
ببینید موسیقی گلها فقط یک جنبه نوستالژیک دارد، اما موسیقی محلی 
ــیقی برآمده  را هیچ وقت عموم مردم با آن ارتباط برقرار نکردند؛ چون موس
ــان نیست. موسیقی محلی فقط در محل  خودش استفاده  از فرهنگ خودش

می شود. 
 ولی در موسـیقی رایج قبل از انقلاب از موسـیقی محلی استفاده های  �

تزئینی می شد و مورد اقبال قرار می گرفت... .
ــام محلی بر آنها  ــت و نمی توان ن ــی و پاپیولار اس ــتفاده های کل آنها اس
ــت فود که آسان  ــت مثل فس ــان خور اس ــت. هرچیز پاپیولاری هم آس گذاش
ــود اما عارضه دارد. موسیقی  ــود و آسان هم جذب بدن می ش خورده می ش
آسان هم عارضه دارد، ولی موسیقی اصیل بلوچستان، خراسان، کردستان و 
آذربایجان به راحتی برای مردم شهر قابل هضم نیست و ثقیل است. در خود 
ــیقی اصیل را ندارند و ترجیح  مناطق هم مردم حوصله گوش دادن به موس
ــده اش گوش کنند. در بلوچستان به موسیقی  می دهند به نمونه های پاپ ش

ــده، گوش می دهند. در کردستان به  ــتان پاپیولار ش بلوچی که در کویته پاکس
ــده و در خراسان شمالی هم همین طور  ــیقی ای که در سلیمانیه پاپ ش موس
ــت. موسیقی اصیل مناطق در محل خودشان هم امروزه کاربردی ندارد.  اس
ــرا می کنند، اعتنا نکنید.  ــیقی محلی اج ــه این گروه هایی که در تهران موس ب
ــیقی آفتاب لب بام است و قول می دهم تا ۱۰ سال دیگر رد درستی  این موس
ــتادانش هرچندوقت یکی پس از  ــرای اینکه اس ــت. ب ــی نمانده اس از آن باق
ــوازی نمانده؛ آخرینش  ــن رفتند. در تربت جام خواننده و دوتارن دیگری از بی
ــده اند. ذوالفقار عسگری پور  آقای پورعطایی و در پور بودند که هر دو فوت ش
ــتیوا ل های «آیینه و آواز»  هم که چندماه پیش فوت کرد. زمانی من برای فس
و «موسیقی حماسی» از بلوچستان یک لشکر آدم می آوردم، حدود ۲۵ سال 
پیش. امروز شما به زحمت ۱۰ نوازنده و خواننده از بلوچستان پیدا می کنید. 

اینها چه شدند؟ همه مردند و جایگزین پیدا نکردند. بگذریم... .
به موسـیقی تلفیقی برگردیم. گفتید این موسیقی برآمده از نوع زندگی  �

و شنیدار این روزهای ماست... .
ــتیم به خاطر جامعه تلفیقی  ــاهدش هس ــیقی تلفیقی که امروز ش موس
ــده به دلیل این است که جامعه  ــت. اگر امروز موسیقی ما فاقد هویت ش اس
ــی هیچ زبان معینی ندارد.  ــت. جامعه ما به لحاظ فرهنگ ما فاقد هویت اس
ــداد قلیلی  ــی. نگاه به تع ــیر فرهنگ ــه فاقد مضمون و فاقد مس ــک جامع ی
ــه ۷۰ میلیون مردم توجه  ــنفکر نکنید که ایده و طرح فرهنگی دارند. ب روش
ــیر فرهنگی و فکری  ــهری که فاقد مس ــتا ها و خانواده های ش ــد، به روس کنی
ــیقی ای گوش دهند. ببینید مردم در تاکسی ها  ــتند و نمی دانند چه موس هس
ــال تلویزیونی نگاه می کنند. این  ــه موزیکی گوش می دهند. ببینید چه کان چ
ــبکه های ترکی بلای جان مردم ایران شده است.  ای کاش مردم کانال های  ش
ــریال ها پخش می شود و مردم  ــت ترین و مبتذل ترین س ایرانی می دیدند. پس
ــیر فرهنگی خود را گم  ــا می کنند. مردم ما مس ــته اند اینها را تماش هم نشس
ــیقی تلفیقی  ــت که موس ــتند. در جامعه تلفیقی اس کرده اند، پا در هوا هس
ــدارد. تلفیق یک  ــکالی ن ــیقی تلفیقی ذاتا اش عرصه پیدا می کند. البته موس
طیف است و از جدی ترین موسیقی تا مبتذل ترین شکل آن را در بر می گیرد. 
ــد بگوییم تلفیق خوب است یا بد. شاید بهتر باشد  ــاید اساسا درست نباش ش

مشخص کنیم درباره کدام نوع از تلفیق صحبت می کنیم. 
درحال حاضر ما با یک موج روبه رو هستیم... . �

ما با امواج گوناگونی در تمام عرصه ها روبه روییم! 
متأسفانه سازهای سنتی نقش هویت را در موسیقی تلفیقی مدشده در  �

بازار ایران بازی می کنند و موسـیقی پاپ امروز هم سطح سلیقه شنیداری 
مردم را کاملا تخریب کرده است. 

ــدی می کنم اگر  ــم که کار ج ــتیم؛ و من ه ــا دو خواننده پاپ داش ــلا م قب
ــم، اگر این  ــوخی کن ــم و یک مقدار با خودم ش ــته باش ــم تفننی داش بخواه
ــتگاه را خاموش نمی کنم و  ــتم برسد، گوش می دهم و دس ــیقی به دس موس
ــیقی پاپ این روز ها وحشتناک و آزار دهنده است؛ ذهن  لذت می برم، اما موس
ــاد می کند. مخصوصا نمونه های  ــت ایج مرا آزار می دهد و در دل من وحش

خارجی مثل رپ و... نمونه های ایرانی اش هم کم نیست. 
تقریبـا کپی همه سـبک ها در اینجا تولید می شـود، البته بـا یک فاصله  �

بسیارزیاد از نظر کیفی... .
طبعا همین طور است.

 بـرای جمع بندی می تـوان گفت: صـدای بی هویتی که پیرامـون ما را  �
احاطـه کرده به نوعی در موسـیقی و البته هنرهای دیگر خودش را نشـان 

می دهد؟ 
ــهر را جمع آوری می کنند. تا آنجایی  ــای اردلان الان دارند داده های ش آق
ــری این پروژه فکر  ــوز نتیجه گیری نکرده اند. نتیجه گی ــه من اطلاع دارم هن ک

می کنم پاسخ شما را در خودش داشته باشد. 

ــور  ــه ای که دکترحمیدرضا اردلان با پروفس در جلس
ــگاه  ــیقی ملل دانش ــس، مدیر مرکز موس ــد فوگل رایمون
ــگاه  ــهایم و رئیس بخش اتنوموزیکولوژی دانش هیلدس
موسیقی و تئاتر هانوفرآلمان، در آذرماه سال ۹۲ داشت، 
ــه صدای نقاط  ــه صدای تهران و پس از آن نقش با نقش
مختلف ایران آشنا شدم. در این نشست، وی نظریه نقشه 
ــگاه هیلدسهایم  ــنهاد همکاری با دانش صدا را برای پیش
ــگاه  دانش ــان  متخصص ــر  درحال حاض و  ــرد  ک ــرح  مط
ــکاری می کنند.  ــدا هم ــه ص ــا پروژه نقش ــهایم ب هیلدس
ــرور زمان خود  ــان به م آن گونه که اردلان می گوید، انس
هم جنس اصواتی می شود که می گوید و می شنود و اگر 
ــای موجود منتزع را جایگزین  اصوات در جهتی که معن
ــرر و مضاعف این  ــع می کند و به گونه ای مک وجود جام
ــان متر و  ــداوم یابد انس ــت، ت ــال وقوع اس ــد در ح فراین
سنجش دریافت اندیشه جامع را از دست می دهد و قادر 
ــه و معنی اصوات را در ادوار گذشته به  نخواهد بود ریش
ــت  ــاس صحبت های دکتر اردلان مبتنی اس یاد آورد. اس
ــاحت انسان و  ــفی صدا با تکوین س ــبت های فلس بر نس
جامعه و قائل شدن تشخص متقدم بر ابژه یا سوژه بودن 
صدا در هستی. تعقیب این ایده، گاه همچون جایگزینی 
ــت. به گونه ای که  ــان با موضوعیت شنیدار اس خود انس
ــت.  ــان اس ــی صدا و در نهایت زبان خود، همان انس گوی
ــه  ــئله بنیادین با موضوع نقش ــار طرح مس اردلان در کن
ــش های کنکرت و فنی خود را مطرح می کند؛   صدا، پرس
ــی و طبیعت،  ــکوت محیط زندگ ــد: تغییر صدا و س مانن
ــوش و نویزها،  ــوات غیرهم جنس گ ــش میزان اص افزای

تغییر فضاهای ساکت و نیمه ساکت، تغییر اصوات زبان 
ــبت اصوات با معماری شهری، حفظ و آرشیو  مردم، نس

اصوات به مثابه میراث بشری. 
اما ایده توجه به محیط زیست صوتی به شکل عام و 
ــه صدا به طور خاص در اواخر دهه ۶۰ و اوایل  تهیه نقش
ــور کانادایی به نام  ــک پروفس ــط ی دهه ۷۰ میلادی توس
رایموند شِفر مطرح شد. وی مؤسسه تحقیقاتی ای به نام 
«پروژه صدای جهان» را در دانشگاه سایمون فرِزر کانادا 
ــن تحقیقات در  ــال های اولیه ای ــیس کرد. نتیجه س تأس
ــی با عنوان «The Tuning of the World» (صدای  کتاب
جهان) در سال ۱۹۷۷ چاپ شد. این کتاب در سال ۱۹۹۴ 
 «The Soundscape» ــد ــوان جدی ــا عن ــی و ب با بازنویس

(نقشه صدا) تجدیدچاپ شد. 
ــفر یکی از مهم ترین اهداف نقشه صدا را پاسخ به  شِ

این پرسش معرفی می کند: 
ــای موجود در  ــان و صداه ــه ای بین انس ــه رابط «چ
ــی این صدا ها تغییر  ــت وی وجود دارد و وقت محیط زیس

می کنند چه اتفاقی برای انسان رخ می دهد؟»
ــات  ــته ای بودن» مطالع ــر «بین رش ــه، ب وی در ادام
ــه عنصر علم،  ــه صدا تأکید می کند که س مربوط به نقش

ــر در آن تأثیرگذارند. از طریق علوم طبیعی  جامعه و هن
ــوت و اینکه چگونه  ــای فیزیکی ص ــی ویژگی ه به بررس
ــان قابل ادراک است، پرداخته می شود.  صدا در مغز انس
ــود که چگونه  ــق جامعه این نکته آموخته می ش از طری
ــدا چه تأثیری بر  ــدا رفتار می کند و تغییر ص ــان با ص انس
ــه وجود می آید  ــناخت ب ــار او دارد. از راه هنر این ش رفت
ــت می زند که از  ــان به خلق صدایی دس که چگونه انس

نظرش صدایی ایده آل است. 
ــه تعریف شِفر از نقشه صدا با تعریفی که آلن  مقایس
ــته اتنوموزیکولوژی، از  ــام، از مهم ترین متفکران رش مری
ــت.  ــیقی ارائه می دهد حاوی نکته های مهمی اس موس
ــی از  ــیقی یک فرهنگ ناش ــت که موس مریام معتقد اس
ــت که اعضای آن فرهنگ از موسیقی دارند.  تصوری اس
ــود و از  ــور تبدیل به رفتاری خاص با صدا می ش این تص
ــکل می گیرد. درواقع با  ــیقی ش ــت که موس این رفتار اس
ــن گفت: صداهایی  ــه این دو دیدگاه می توان چنی مقایس
ــود دارند،  ــت اعضای یک فرهنگ وج ــه در محیط زیس ک
ــیقی می شوند. از  ــکل گیری تصور آنها از موس موجب ش
ــناخت  ــه صدا یک مطالعه بنیادی برای ش این نظر نقش
زمینه های شکل گیری یک فرهنگ موسیقایی و تغییرات 

آن محسوب می شود. 
 مهم ترین تمایز میان مطالعاتی که در جهان در حال 
انجام است و مبانی نظری نقشه صدای تهران، علاوه بر 

کارکرد های انضمامی آن، در نگاه فلسفی است. 
 وی در چیدمانی معنایی مجموعه ای از عناوین را در 

مرکز مطالعه خود قرار می دهد: 
ــتی و صدای زبان از  - ایجاد ارتباط میان صدای هس

طریق حقیقت زبان
ــان در نقطه مرکزی  ــنیدار و گفتار انس - قراردادن ش

معنی اصوات و طرح پرسش
ــتی و  ــی صدای هس ــاق معنای ــت وجوی انطب - جس

صدای زبان
- نسبت میان تکوین حروف و اصوات مجرد طبیعت 

و از آنجا تحقق واژگان و زبان
ــتر  ــفی، بیش ــدا در تأویل فلس ــه ص ــت نقش در حقیق
به دنبال طرح پرسش؛ در حوزه صدای هستی، طبیعت، 
ــه وقایع  ــخ دادن ب ــت و نه پاس ــان اس ــوژی و انس تکنول
ــر بخواهیم پس  ــد دارد: در آخر اگ ــوم. اردلان تأکی محت
ــده از آن عبور کنیم  ــش های برآم ــه پرس ــیدن ب از اندیش
ــه صدا طرح  ــر در حوزه صدا و نقش ــی بنیادین ت و پرسش
ــبت میان  ــا با انقطاع نس ــت؟ آی ــش چیس کنیم، آن پرس
ــنیدار واژگان و در صدر آنها  ــم و ش ــدای زبان که تکل ص
ــتی اعم از طبیعت، تکنولوژی  اسم هاست و صدای هس
و انسان، انسان همان انسانی است که ما می شناسیم؟ 

*دانشجوی دکترای اتنوموزیکولوژی 
دانشگاه هانوفر آلمان

 مرجان صائبى

 حميدرضا
   اردلان

 محمدرضا اصلانى

ابژه يا سوژه بودن صدا در هستى
همکاری دانشگاه هیلدسهایم آلمان با پروژه نقشه صدای تهران
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گفت و گو با محمدرضا درویشی، موسیقی دان

حذف صدای انسان از تهران

كيوان آقامحسنى*


